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 نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسيفصل

  دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر
   78تا  58از صفحة  - 1398بهار  -و نهم  شماره سي

  
  

  از طبابتهدف  در تبييناخلاقي كليله و دمنه  تبررسي تمثيلا
  *اكبر ساجدي

و دانشيار گروه معارف اي معارف اسلامي و علوم سلامت هاي بين رشتهمركز توسعه پژوهشعضو شوراي پژوهشي 
  دانشگاه علوم پزشكي تبريزاسلامي 

  
  چكيده:

هاي اخلاقي را كه حاصل تجارب خود اي از توصيهبرزويه طبيب در مقدمه كتاب كليله و دمنه پاره
خدمت به مردم، توجه به آخرت و هاي اخلاقي نظير ارزشكند. توصيه به مي تشريحاطبا راي اوست، ب

قدر و منزلت ، توجه به خود و احتراز از خودبيگانگي و آخرسر دعوت به به جاي اهداف دنيوي
گفته را با به كار بردن تشبيه تمثيل، هاي اخلاقي پيشهاي والاي طبابت. او فهم هر يك از توصيهارزش
ضمن اشارتي كوتاه به مباحث  يتحليلكتابخانه اي و به گونه  نموده است. اين مقاله با روشآسان 

در ادبي، مباني فلسفي و اخلاقي تمثيلات مزبور را تبيين نموده و به اين نتيجه رسيده است كه برزويه 
و جسم،  جمله: تركيب انسان از روح ازتبيين مطالب اخلاقي به مهمترين مباني فلسفي و اخلاقي، 

اصالت داشتن روح، كيفيت ارتباط اهداف مياني با هدف نهايي، ضرورت احتراز از خودبيگانگي، 
هستي و اعتبار ديگر منابع شناخت غير از حس و تجربه، اشراف  وجود و تعميمضرورت خودشناسي، 

  .كامل داشته است
  اخلاقي به طبيب. هايبرزويه طبيب، كليله و دمنه، تشبيه تمثيل، توصيهواژگان كليدي: 

  
  30/1/98تاريخ پذيرش:             8/9/97تاريخ دريافت: 

  akbarsajedi@gmail.com* پست الكترونيك نويسنده مسؤول: 
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  مقدمه
از اهميت والايي برخوردار است. طبيعي تحصيل علم و دانش  برايبه ويژه در هر كاري هدف 

فراواني  تأثيرها، تعارض منافع و ... اولويتتواند در مسير تحصيل، تعيين است كه اهداف مي
داشته باشد. هدف امري انتزاعي است كه هر كس به فراخور سطح دانش و نگرش خود، 

  آورد.تصويري از آن در ذهن داشته و انگيزه كار و تلاش را براي او فراهم مي
در اين ميان علوم پزشكي و خصوص علم طب به خاطر شرافت و كرامت موضوع طب كه 

علم الاديان و علم «انسان است، از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. در فرهنگ ديني اسلام 
و فقه و طب به سان دو بال ) 1/220: 1403(مجلسي،  »الابدان در كنار همديگر معرفي شده

نبوي با ايجاد تناظر بين  اين آموزهسوي ملكوت سعادت تلقي شده است. براي پرواز انسان به 
است. طبيب و اي ديني قلمداد كرده دين و طب، عالم ديني را طبيب روحاني و طب را وظيفه

هاي بدني و ديگري به دنبال ها هستند يكي در پي بيماريعالم هر دو به دنبال درمان بيماري
ها علم ديني نوعي طبابت است، كما اين كه طبابت اين آموزه هاي ديني است. طبقبيماري

  پيوندي وثيق با دين دارد.
گذاري براي دانشجويان علوم تعيين اهداف براي تحصيل علم و به ويژه هدف از اين رو

. طبيعي است كه روح پاك جوان ايراني با دانستن و به كار بستن اهميت فراواني داردپزشكي 
تواند ه ميدر قرآن، روايات، تفاسير و ادبيات كهن اين مرز و بوم آرام يافت فرهنگ غني موجود

  نديشد.هاي متعالي بيبه هدف
ي درباره تعيين هدف براي تمقاله حاضر قصد دارد يكي از متون كهن فارسي را كه تمثيلا

  و دقت قرار دهد. تأملارائه كرده است، مورد  طبابت
     برخي از آموزي در راستاي تبيين دمنه مطالب حكمتبرزويه طبيب در مقدمه كليله و 

در قالب سه تشبيه تمثيلي  عمدتاًاخلاق پزشكي ارائه كرده است. اين مطالب كه هاي توصيه
  ارائه شده است، محور پژوهش مقاله حاضر خواهد بود.

  
  پيشينه تحقيق

اهميت اخلاق پزشكي با تاكيد بر مطالب كليله و دمنه به صورت پراكنده محور برخي 
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  توان موارد ذيل را برشمرد:تحقيقات بوده است. از آن جمله مي
اشاره » معرفي مشاهير طب سنتي اسلام و ايران؛ برزويه طبيب« اي با عنوانمقالهدر الف. 

كيان ( در باب اخلاق پزشكي صورت پذيرفته است.نامه برزويه و افكار او كوتاهي به زندگي
  )90ـ  87: 1389راد، 

نامه، معرفي مفصلي از زندگي» شناخت بهتر برزويه طبيب بر اساس كليله و دمنه«ب. در مقاله 
  )52ـ  33 :1393است. (چوپانيان،  گرفتهاحوال و آثار علمي اين دانشمند ايراني صورت 

منشور اخلاق پزشكي بر مبناي كليله » ه حكيم و اخلاق پزشكيبرزوي«با عنوان  نوشتاريج. در 
  )99ـ  97 :1395و دمنه در ده بند ترسيم شده است. (صحت و عباسيون، 

اي كه ماهنامه حاشيه ترتيب داده است، به د. در اين ميان آيت االله حائري شيرازي در مصاحبه
ت تمثيل برزويه طبيب داده پرسش هدف از طلبگي چه بايد باشد، پاسخ مبسوطي با محوري

  )1393است. (حائري شيرازي، 
اي مبحث است. در مقاله حاضر تمثيلات رشتهوجه امتياز مقاله حاضر از آثار پيشين جنبه بين

قرار  تأملمطرح شده در كليله و دمنه براي طبيب با مباني فلسفي و اخلاقي مورد دقت و 
  گرفته است.

  
  روش تحقيق

   فلسفي تمثيلات كليله و دمنه درباره هدف از طبابت، ابتدا واخلاقي مباني براي بررسي 
اي از نسخ موجود ترجمه كليله و دمنه انتخاب گرديد، سپس سه تمثيل مطرح شده در نسخه

آن كه به حوزه اخلاق پزشكي مرتبط بود، به عنوان تمثيل اول، دوم و سوم ثبت شد و در وهله 
قرار گرفت. از اين رو مقاله  تأملگانه مورد بررسي و يلات سهآخر مباني اخلاقي و فلسفي تمث

گفته مورد بررسي قرار در سه بخش تنظيم شده و در هر بخش يك تمثيل بر اساس مباني پيش
 اتگذري اجمالي بر كليله و دمنه به عنوان مقدممفاهيم و اصطلاحات و گرفته است. البته 

  گردد:م ميورود به سه بخش، بحث لازمي است كه تقدي
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  مقدمات پژوهشمفاهيم و 
  الف. تشبيه

  تشبيه در لغت عبارت است از چيزي را شبيه چيز ديگري دانستن:
چيزي را به چيزي تشبيه كردن يعني آن را در مقام اين گذاشتن به خاطر صفتي كه مشترك «

  )303: 1405. (فيومي، »بينشان است
امري با امري در معنايي. امر اول را مشبه، و به لحاظ لغوي عبارت است از مشاركت تشبيه « 

به لحاظ ادبي هر تشبيه از چهار ركن اصلي  نامند.به و معني را وجه شبه ميامر دوم را مشبه
 ـ 310 :1416. (تفتازاني، »تشكيل شده است» ادات تشبيه«و » وجه شبه«، »مشبه به«، »مشبه«

311(  
با انواع و اقسامي كه دارد مورد  مفصلاًدر علم معاني بيان هاي ادبي است و تشبيه يكي از آرايه«

 » تشبيه تمثيل«بحث و بررسي قرار گرفته است. از جمله انواع تشبيه قسمي است كه آن را 
لذا داراي تفصيلي است كه  در اين نوع تشبيه وجه شبه از امور متعدد انتزاع شده،نامند. مي

  )379: 1416زاني، (تفتا .»دباشانديشي مينيازمند ژرف
  
  . علت غاييب

 معروفي . در تقسيمعلت و معلول از اصطلاحات فلسفي و از معقولات ثانيه فلسفي است«
علت به چهار قسم: فاعلي، غايي، مادي و صوري تقسيم شده كه دو قسم اول در تمامي 

  )158: 1362طباطبايي، (. »معلولات اعم از مادي و مجرد لازم و ضروري است
  شده است: تبييني ارائهعلت غايي چنين براي توضيح ها نامهفرهنگ برخي از كتبدر 

علت غايى علتى است كه محرك اول فعل بوده و در وجود ذهنى مقدم بر ساير علل باشد و «
. »ها محقق شود و آن در حقيقت علت فاعلى استدر وجود خارجى بعد از تحقق تمام آن

  )2/1307: 1373(سجادي، 
و ديگـري به » ما اليه الحركة«رود: يكي به معناي معمولاً در فلسفه در دو معنا به كار ميغايت 
وجود خارجي غايت متأخر از فعل است، لذا معقول نيست كه در فعل ». ما لاجله الفعل«معناي 

ده براي حصول غايت است. عمكه مقدم بر آن است، تأثير كند؛ بلكه برعكس، فعل، علت 
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ايت در واقع معلول و مفعول لاجله است نه علت غايي و فاعل لاجله. پس وجود خارجي غ
گويند، وجود علمي غايت كه مي وجود خارجي غايت، عليتي نسبت به فعل ندارد، لذا فلاسفه

  )136: 1388(معصوم،  .است» علت غايي«مقدم بر غايت است 
ه معناي عام كه در مواردي حقيقت علت غايي عبارت است از محبت ب ترالبته با نگاهي دقيق«

شود؛ زيرا محبت به خير و كمال است كه فاعل مختار را  به صورت رضايت و شوق ظاهر مي
باشد نه علت ايجاد كننده  دهد و علم در واقع شرط تحقق آن مي به سوي انجام كار سوق مي

  )2/108: 1378. (مصباح يزدي، »آن
  
  . گذري كوتاه بر كليله و دمنهج

هاى دانش و حكمتي است كه مردمان خردمند قديم گرد  و دمنه از جمله مجموعه كتاب كليله
آوردند و به هر گونه زبان نوشتند و از براى فرزندان خويش به ميراث گذاشتند و در اعصار و 

خواندند و از آن حكمت عملي و آداب زندگي و زبان  داشتند، مي قرون و متمادي گرامي مي
، كه در پنج باب فراهم آمده بود. برزوية 1به هندي بود به نام پنچه تنترهآموختند. اصل كتاب  مي

طبيب مروزي در عصر انوشروان پادشاه ساساني آن را فارسي برگردانده و ابواب و حكايات 
  )6ـ  5: 1383چندي بر آن افزوده است. (مينوي، 

شاه  (منشي بهرام در قرن ششم هجري يكي از دبيرهاي دربار غزنوي، به نام نصراالله منشي
جا  اي آزاد است و نصراالله هر اين ترجمه ترجمه غزنوي) كليله و دمنه را به فارسي برگرداند.

نصراالله منشي  است. ترجمه  است ابيات و امثال بسيار از خود و ديگران آورده  لازم دانسته
  )7(همان،  شود. اي است كه از آن به عنوان كليله و دمنه در زبان فارسي ياد مي همان ترجمه

كليله و دمنه برزويه طبيب و مترجم آن نصر االله منشي  مؤلفتوان گفت به صورت خلاصه مي
  است.
است. اين مقدمه حاوي  هنهاد 2»باب برزويه«در مقدمه كتاب بابي گشوده و نام آن را  برزويه

                                                            
1. Panchatantra. 

و نوشته خود برزويه است، يا نوشته ابن مقفع بوده و به خاطر اغراضي آن را در مقدمه كليله و دمنه  »باب برزويه« . در اين كه2
  .، دو قرن سكوت، انتشارات سخن1378كوب، عبدالحسين، به: زرين شودنام افزوده است، مراجعه اين به 
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  نامه اوست.برزويه و سيري در زندگي يهااطلاعات مهمي از افكار و ايده
كند. با بررسي سخنان مراحل زندگي علمي و معنوي خود را بيان ميمزبور ويه در مقدمه برز

اي حقيقت است. ابتدا براي دريافت حقيقت به يشود كه او يك انسان جوبرزويه معلوم مي
ماديات زودگذر دنيوي دانسته از حرفه پزشكي رو آورده است و مسائل اخلاقي معنوي را برتر 

ندگي برزويه است. وي ز. اين اولين مرحله اده استد حبر دنياي فاني ترجيو ثواب باقي را 
كند. در اين  تأمينتواند سعادت او را مينو طبابت رسد كه پزشكي بعد از آن به اين نتيجه مي

كند، از اين رو پزشكي با همه اهميتي كه داشته است، روح لطيف او را قانع نمي مرحله گذار،
جويد، ني و معنوي رفته و ابتدا حقيقت را در دين آبايي و اجدادي خود ميبه دنبال مسائل دي

ها و ترديدها سراغش آمده او را به حقيقتي بالاتر از دين آبايي و اجدادي سوق شكولي باز 
بر هر چيزي ترجيح در اين مرحله او دين و آيين برخاسته از خرد و عقل سليم را  دهد.مي

  د:نويسميداده، 
من آنست كه بر ملازمت اعمال خير كه زبده همه اديان است اقتصار نمايم، و بدانچه و صواب 

ستوده عقل و پسنديده طبع است اقبال كنم. پس از رنجانيدن جانوران و كشتن مردمان و كبر و 
خشم و خيانت و دزدي احتراز نمودم و فرج را از ناشايست باز داشت، و از هواى زنان 

زبان را از دروغ و نمامي و سخناني كه ازو مضرّتي تواند زاد، چون اعراض كليّ كردم، و 
بسته گردانيد، و از ايذاى مردمان و دوستي دنيا و جادوي و  فحش و بهتان و غيبت و تهمت،

ديگر منكرات پرهيز واجب ديدم، و تمنيّ رنج غير از دل دور انداختم، و در معني بعث و 
دان ببريدم و بنيكان پيوستم، و رفيق و از ب را چيزي نگفتم.قيامت و ثواب و عقاب بر سبيل افت

... . (برزويه خويش صلاح و عفاف را ساختم كه هيچ يار و قرين چون صلاح نيست، و 
  )51ـ  50 :1383طبيب، 

  
  طبابتگذاري براي كليله و دمنه در هدفگانه سهتمثيلات 

برزويه طبيب در باب اول كليله و دمنه كه به نام باب برزويه نام گذاري همان گونه كه گذشت 
كرده مطالب مهمي را درباره هدف از طبابت بيان داشته است. وي در اين راستا از زبان تمثيلي 

تمثيل اولي كه بايد مورد بحث و بهره جسته و تمثيلات چندي براي اقناع مخاطب آورده است. 
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  ن است:بررسي قرار گيرد، چني
  

  تمثيل اولالف. 
آن است كه بر معالجت، از جهت ذخيرت آخرت  ءتر اطبافاضل«اند كه:  و در كتب طب آورده

چه كاملتر بيابد و رستگاري عقبي  مواظبت نمايد كه به ملازمت اين سيرت، نصيب دنيا هر
كه  ـ كاه مدخر گردد؛ چنان كه غرض كشاورز در پراكندن تخم، دانه باشد كه قوت اوست؛ اما

  )44: 1383برزويه طبيب، ( .»به تبع آن هم حاصل آيد ـعلف ستوران است 
كند كه طبابتشان نه به خاطر ساني معرفي ميكدر اين عبارت برزويه طبيب برترين پزشكان را 

كند هر طبيبي كه چنين هدف وي تاكيد مي هاي معنوي است.منافع مادي كه از روي انگيزه
نه اين كه به منافع مادي نائل نخواهد شد كه برعكس دنياي آبادي نيز  مقدسي داشته باشد،

به  چنين پزشكيخواهد داشت، اما اين مسائل خود به خود براي او حاصل خواهد گشت. 
    تبع حاصل ه اش نيز بد، اما احتياجات دنيويكنهاي اصيل اخروي طبابت ميخاطر ارزش

ترين شكل آخرت خود كار كند، هم از دنيا به بهترين و سالمطبيبي كه براي آباد كردنِ شود. مي
بهره خواهد برد و هم از آخرت. البتّه معلوم است كه اين مسأله اختصاص به اطبا ندارد و در 

  هر فن و دانشي اين مطلب وجود دارد.
را به  گويد: هيچ كشاورزي گندمكند. او ميبرزويه براي اقناع انديشه مخاطب تمثيلي ارائه مي

كارد. برزگر بذر را به اين هدف كه گندمش نيت اين كه كاهي نصيب حيوانش شود نمي
، هنهد، اما اين گونه نيست كه چون نسبت به كاه نيتي نداشتنصيبش شود، در دل خاك مي

كه او هدف اصلي خود را آن تبع حاصل است، بي آنه عائدش نشود؛ كاه در اين ميان ب كاهي
، هدفش اين است كه اين بذر تبديل به دانه شود كارد ميكشاورز بذر گندم را  وقتي قرار دهد.

و از آن غذاي خود و ديگران را تأمين كند. هدف اصليِ او به دست آوردن كاه نيست، اما كاه 
  .آيد ميهم كه نه غذاي او، بلكه غذاي چهارپايان است، خود به خود و در كنار دانه، به دست 

  است. تركيبيسام تشبيه تمثيلي است كه وجه شبه از امور انتزاعي تشبيه فوق از اق
ر اين بين دهد، دكه طبابتش را براي اهداف متعالي و روحاني انجام مياست ه طبيبي مشب

  شود.تبع حل ميبه مسائل مادي بدنش نيز 
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مشببراي  كارد، در اين بينكه دانه را براي مغز گندم به هدف خودش مياست به كشاورز ه
  شود.مركب و حيوانش كاه هم توليد مي

مهم در زندگي هدف  و آن عبارت است از اين كه: هم امري انتزاعي و تركيبي است وجه شبه
گذاري كرد. اگر هدف اصلي درست ترسيم شود، اهداف اصلي است و بايد براي آن سرمايه

  .شوندفرعي خود به خود حاصل مي
  تشبيه تمثيلي برزويه، چنين سروده است:مولوي در مثنوي با اقتباس از 

  در تبع آيد تو آن را فرع دان قصد گنجي كن كه اين سود و زيان
  آيدش مي تبع  كاه خود اندر باشدشگندمقصدكارد  هر كه

 )1/370: 1373(مولوي،  
  

  مباني اخلاقي و فلسفي تمثيل اول
  الف. تجرد روح

دارد و راكب نفس ناطقه مجرده اوست و مركب بدن، در آثار تشبيه انسان به مركبي كه راكبي «
: 1416؛ غزالي، 2/459: 1412. من جمله: (اخوان الصفا، »برخي از فلاسفه و حكما آمده است

  ).1/91: 1366و صدر المتالهين شيرازي،  427
دي تجرد روح و تركيب انسان از بدن و روح است. در ديد ما يتمثيلتشبيه ني مهم اين امب از

و داند كه مركب انسان است انسان را داراي بدني مياين تمثيل انسان تك بعدي است. اما 
اين مركب خود انسان نيست. خود انسان و انسانيت انسان روحي راكبي كه روح انسان است. 

اي از راكب و مركب است، انسان مجموعه در نظر بدوي. است كه سوار بر اين مركب است
تر انسان واقعي راكب است و مركب، نه جزئي از انسان بلكه تنها مركب دقيقولي به بيان 

شود، خود انسان و انسانيت انسان نيست. ست. پس آن چه از انسان ديده ميو متعلق او انسان
  )1393(حائري شيرازي، 

 تمام نيازهاي مادي انسان نياز مركب انسان است؛ خوردن، خوابيدن و ... . اما راكب كه خود
  انسان است، نيازهاي برتري دارد؛ ياد گرفتن، خدمت كردن، بندگي كردن و ... .

شناسي فلسفي است، روح در انسان اصالت دارد. منظور از اين اصل كه مربوط به مباحث روان«
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اين است كه قوام انسانيت انسان به روحش است. اگر روح نبود، موادي كه در بدن انسان 
تا مادامي كه روح هست انسانيت انسان باقي است. به تعبير فلسفي شد. و هست، انسان نمي

پس انسانيت انسان به روح است كه در اصطلاح فلسفي » شيئية الشيء بصورته لا بمادته«
  )332: 1384(مصباح يزدي، . »شودصورت انسان تلقي مي

  به قول مولوي:
  اي ما بقي تو استخوان و ريشه اياي برادر تو همان انديشه

 )1/262: 1373(مولوي،   
  

  ب. رابطه طولي در اهداف
هر كسي در زندگي هدفي نهايي دارد كه تمام هم و غم خود را براي رسيدن به آن مصروف 

نهايي همه است، ولي مصداق آن مورد اختلاف اصلي دارد. سعادت و خوشبختي هدف مي
  نهايي است. اصلي با هدف مياني هاست. آن چه كه مهم است رابطه اهداف فرعي انسان
دانند كه ديگر بالاتر از آن هدفي ترسيم نشود. در اين ميان ها چيزي را هدف نهايي ميانسان

اي پيدا تواند به هدف نهايي كمك كند اهداف مياني بوده كه ارزش آلي و وسيلههر چه مي
ي و تبعي خواهند در هدف نهايي است و اهداف فرعي ارزش غير منحصراًكند. ارزش ذاتي مي

اهداف فرعي  جاي نبايدداشت. رابطه اهداف فرعي با هدف نهايي رابطه طولي است، در نتيجه 
  و هدف اصلي تغيير يابد

اهداف كه خدمت به مردم است، به فكر هدف نهايي باشد،  طبيباگر  گويدمي برزويه طبيب
و . او نبايد فكر و ذكرش را به اهداف مياني فرعي خود به خود براي او حاصل خواهد شد

خير بركت مادي زندگي خود ادعاي خود  تأييددر برزويه  مصروف سازد.معاش دنيوي  تأمين
  كند:را چنين توصيف مي

چون بر اين سياقت در مخاصمت نفس مبالغت نمودم براه راست باز آمد و برغبت صادق و «
روزگار در آن مستغرق گردانيد، تا بميامن آن درهاى  ريا بعلاج بيماران پرداختم وحسبت بي

روزي بر من گشاده گشت و صلات و مواهب پادشاهان بمن متواتر شد. و پيش از سفر 
 .»هندوستان و پس از آن انواع دوستكامي و نعمت ديدم و بجاه و مال از امثال و اقران بگذشتم
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  )47: 1383(برزويه طبيب، 
چه بسا كسي به فكر اهداف فرعي باشد، ولي متوجه شود كه اهداف فرعي او را از از هر روي، 

كند كه نبايد اهداف فرعي انسان را روي اين نكته تاكيد مي دائماًهدف نهايي غافل نكند. قرآن 
ولي تجارتشان مانع  نددارد. لذا قرآن كساني را كه اهل تجارت و داد و ستد از هدف نهايي باز

دهد كه مال و فرزندان ) و در اين راستا دستور مي37، (نور، كنداز ذكر الهي نيست، تمجيد مي
  )9نبايد مانع هدف نهايي انسان بوده باشد. (منافقون، 

  
  ج. تلاش براي سودرساني به ديگران

ه به فضيلت خدمت از جمله فضايل اخلاقي كه در تشبيه تمثيلي برزويه طبيب نهفته است، توج
به وسيله طبابت و درمان از ارزشمندترين  مخصوصاًهاست. خدمت در هر قالبي، به انسان

  فضايل اخلاقي است، به نحوي كه پزشكي را به عنوان يك عمل اخلاقي درآورده است.
مورد تاكيد  بسيارهاي اخلاقي است كه از جمله ارزشبه اهل ايمان  مخصوصاًخدمت به مردم 

از  مومنانبه رساني پيامبر نسبت قرآن براي خدمتهاي اسلامي است. به عنوان نمونه آموزه
كنايه از كمال مهرورزي، عطوفت و خدمتگزاري خالصانه و متواضعانه  »اخفض جناحك«تعبير 

ها انبيا خدمتگزارترين انساندر طول تاريخ و ) 215و شعرا،  88(حجر،  است. كردهاستفاده 
     فرسايي را به جاناند. آنان براي هدايت مردم، مشكلات طاقتامعه بودهنسبت به افراد ج

مورد تمجيد كه او از از ناراحتي مردم ناراحتي است، اند. قرآن اين ويژگي پيامبر را خريدهمي
هاي از امام حسين نياز مردم به كسي از بزرگترين نعمتدر روايتي ) 128(توبه،  دهد.ميقرار 

  )2/32: 1381اربلي، ( .خص شمرده شده استالهي به آن ش
خدمت رساني در آثار مكتوب علماي اخلاق در شمار فضايل اخلاقي مورد بحث قرار گرفته 
است. از جمله مرحوم نراقي در كتاب جامع السعادات روايات متعددي درباره اين موضوع 

انگاري در آن را از صفات اعتنايي به امور مسلمانان، ترك ياري و سهل آورده و در مقابل، بي
رذيله و دليل ضعف ايمان دانسته و آن را نتيجه كينه و دشمني، كسالت، حسادت، بخل و 

  )240ـ  2/235تا: ضعف نفس شمرده است. (نراقي، بي
رسد. از نظر حسن فاعلي نيز هر از نظر حسن فعلي كمتر عملي به پاي خدمت به مردم مي
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. (محدث نوري، آيدسودمندتر باشد از بهترين مردم به حساب ميكس براي اجتماع و مردم 
1408 :12/390(  

 دلايل فراواني اثبات نمود. از آن جمله است: توان به خاطررساني را مياخلاقي بودن خدمت
تحصيل بركات . 3پاسخ دادن به حس نوع دوستي، . 2ارزش ذاتي داشتن خدمت رساني، . 1

 . وصول به قرب الهي5گذاري و مصداق عبادت بودن خدمت .4، دنيوي و مثوبات اخروي
  اثبات نمود.

  
  تمثيل دومب. 

و بصحبت دوستان و برادران هم مناز، و بر وصال ايشان حريص مباش، كه سور آن از شيون «
قاصر است و اندوه بر شادي راجح؛ و با اين همه درد فراق بر اثر و سوز هجر منتظر. و نيز 

تمهيد اسباب معيشت ايشان، بجمع مال حاجت افتد،  فراغ اهل و فرزندان و شايد بود كه براى
و ذات خويش را فداى آن داشته آيد؛ و راست آن را ماند كه عطر بر آتش نهند، فوايد نسيم آن 

  )46ـ  45: 1383(برزويه طبيب،  .»بديگران رسد و جرِم او سوخته شود
او كند كه در ارتباطات ميان فردي هرگز افراط و تفريط نكند. برزويه به مخاطبش توصيه مي

 زيانمند بعضاًكند كه نبايد وقت طبيب و هر فرد ديگري به اموري كم اهميت و تاكيد مي
صرف شود. برزويه افراط در ارتباطات با ديگران را امري پرزيان و كم منفعت تلقي كرده و در 

، ضروري دانستههر چند ي فرزندان و خانواده امري ادامه عبارت، جمع مال و ثروت را برا
كند كه اگرچه جمع مال و ثروت براي او خاطرنشان مي دهد.اي را مورد تاكيد قرار مينكته

فرزندان و خانواده امري ضروري است، اما نبايد از يك مسئله غفلت نمود و آن اين كه انسان 
به ديگران رسيده، چيزي عايدش نشود. او خود را براي ديگران به آب و آتش بزند و سودش 
  اين مطلب را در قالب تشبيه تمثيلي بيان نموده است.

مهم نيست مشبه، و عودي كه براي عطر آن را  خود انساني كه خودش براي مزبور، در تشبيه
به به كار رفته است. وجه شبه هم عبارت است از اين كه خير چيزي سوزانند به عنوان مشبهمي

 درسوزد و عطرش ماند. عود ميخودش از خودش چيزي نميبراي است، و عايد به ديگري 
ماند. كسي كه تمام فكر و ذكرش شود ولي از عود جز جرم سوخته چيزي نميفضا پخش مي
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اي جز رسد، ولي از خود هيچ بهرهديگران مي اش بهدوستان و فرزندان و خانواده هست، فايده
  شود.ها و استعدادها عايدش نمياز دست دادن فرصت

خواهد طبيب را از اين جهت كه ايثارگر است و با البته بنا بر تفسيري ديگر برزويه مي
سوزد تا به ديگران خدمت كند، تعريف تمجيد كند. طبق اين تفسير، تمثيل خودگذشتگي مي

  )98: 1395صحت و عباسيون، د. (شويق مخاطب است كه چون عود باشدر جهت ت
اما به نظر نگارنده اين مطلب هر چند في نفسه سخن نيكويي است كه پزشك بايد ايثارگر و از 

شود؛ چرا كه سياق عبارت برزويه تحذير خودگذشته باشد، اما اين معنا از عبارت برداشت نمي
  است، نه تشويق.
  تمثيلي دوم چنين است: اخلاقي و فلسفي تشبيه از هر روي مباني

  
  مباني اخلاقي و فلسفي تمثيل دوم

  غفلت از خود
هاست، خودفراموشي است. انسان هميشه در پي ديگري گير خيلياز جمله رذايلي كه گريبان

  است و از خود غافل است. انسان نه اين كه با ديگران بيگانه شود كه با خود بيگانه شده است.
باشد. هاي او حركت و تحول دائم ميانسان موجودي بسيار پيچيده است كه يكي از ويژگي

انسان موجودي ثابت با هويتي تغييرناپذير نيست، بلكه جايگاه او در عالم هستي از اسفل 
السافلين تا قرب ربوبي در حال تغيير و تحول است. بنابر اين اگر آدمي از هويت واقعي 

اش جدا شده است. اين تر سقوط كرد، از خود حقيقيو به درجات پايينخويش فاصله گرفت 
  )203 :1384شود. (گرامي، فاصله هر اندازه بيشتر شود، انسان بيشتر با خود بيگانه مي

ل مدرمان اين باخودبيگانگي آزادي انديشه است. يعني بايد انديشه انديشه از تمامي عوا
دي نيست ـ غيرخود و بلكه ضدخود است ـ موجب تأثيرگذار رها شود. هر عاملي كه خو

انديشد، انديشد، خودش نمياگر كسي متعصبانه مي مثلاًشود. سلب آزادي از انـديشه مي
اي كه پيراسته تعصباتش او را از خود خود تنزل داده و به اين انديشه كشانده است. اما انديشه

است.  خود شخص است كه انديشيده هاست، از آزادي برخوردار است؛ چرا كه خوداز تعصب
در بحث حاضر نيز ارتباطات، توجه افراطي به ديگران و حتي خانواده، آزادي را از انديشه 
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  گذارد انسان منفعت و ضرر خود را به درستي تشخيص دهد.كند و نميانسان سلب مي
ماديات و تعلقات  ثلاًمدقت فراوان به خرج داد. » بيگانه«و » خود«البته لازم است كه در معناي 

ها نيز از خود انسان بيگانه است؟ غير خود دنيوي بيگانه از خود است، اما آيا خدا و ارزش
  انسان چيست؟

وابستگى به يك ذات بيگانه با خود، موجب مسخ ماهيت انسان است. چرا اين همه در اديان، «
انه است و وابستگى به آن وابستگى به ماديات دنيا نفى شده است؟ چون وابستگى به يك بيگ

واقعاً موجب سقوط ارزش انسانيت است. اما وابستگى به آنچه كه كمال نهايى انسان است، 
موجب » خود«است. وابستگى به » خود«وابستگى به يك امر بيگانه نيست، وابستگى به 

د را هاى خوشود كه انسان از خودش بى خبر و ناآگاه شود و مستلزم اين نيست كه ارزش نمى
  )23/312تا: بي. (مطهري، »فراموش كند و يا از جريان بماند

آزادي انديشه يعني رها بودن انديشه از تمامي عوامل تأثيرگذار. حاصل آزادي انديشه چيزي 
اي كه از خود انسان نشأت گرفته، و ديگري آن را به انسان تحميل نكرده نيست جز انديشه

  باشد.
ها، باورها و هر عاملي است كه بر ذهن فرضرهايي انديشه از پيشآزادي انديشه به معناي 

شود. آزادي انديشه يعني آزادسازي انديشه از هر آدمي تأثير گذارده، مانع از انديشه درست مي
كشد. به اين معنا كه يا قبل از حركت انديشه درباره امور، نتيجه را به چه كه آن را به بند مي

و يا در حين انديشه با دخالت در آن، مانع از ادامه روشمند مسير توسط كند انديشه تحميل مي
تواند مصاديق هاي گوناگون ميدر نظر افراد و مسلك» بندهاي آزادي«شود. البته انديشه مي

  متعدد داشته باشد.
مورد اشاره قرآن اين نكته را كه انسان با فراموش كردن خدا، خود را هم فراموش خواهد كرد، 

  )19ر داده است. (حشر، قرا
سعادت خود، مذموم  در بيان حضرت علي ع نيز رسيدگي افراطي به خانواده و غفلت از

  شمرده شده است:
»كَلدو و ُلكَكنُْ أهفَإنِْ ي كَلدو و كلَبأِه كلنََّ أَكثْرََ شغُُلعَلاَ تج :ابِهحَضِ أصعبقَالَ (ع) ل و 

 اءيلَاأو اءدَبأِع ُشغُُلك و كما هَفم اللَّه اءدَكُونُوا أعإِنْ ي و هاءيلَأو يعضلَا ي فَإِنَّ اللَّه نهج  »للَّهاللَّه) .
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  )352البلاغة، كلمات قصار، 
ها از دوستان بيشترين دل مشغولى خود را به خانواده و فرزندان اختصاص مده؛ زيرا اگر آن

و اگر از دشمنان خدا هستند چرا هم خود را  گذارد نميد خدا دوستان خود را تنها خدا باشن
  ؟!كني ميصرف دشمنان خدا 

كند. علاقه اي براي حرص و دنياپرستى خود تلقي ميگاهي انسان رسيدگي به خانواده را بهانه
ردى است كه كند. مخاطب امام فشديد به زن و فرزند گاهي انسان را از حد اعتدال خارج مي

ثروت و تأمين زندگى امروز و فرداى فرزندان است و در اين  پيوسته به دنبال گردآورى مال و
است. چون خود فراموش شده، ديگر حلال و  فردميان آن چه كه فراموش شده خود خود 

  حرام بودن كسب برايش مهم نيست.
كند دارد و به او توصيه مىين كار بازمياى كه بيان فرموده او را از الذا امام با اين تقسيم دوگانه

  كه بيش از حد در اين راه تلاش مكن و به فكر خويشتن و زندگى سراى ديگر نيز باش.
  در بيان ديگري از حضرت علي (ع) ضمن تشريح حال محتضر چنين آمده است:

أغَمْض في مطَالبِها و أَخذَهَا منْ مصرَّحاتها و مشتْبَِهاتها قدَ لزَِمتْه تبَعِات  ها جمعو يتذََكَّرُ أَموالًا «
و يتمَتَّعونَ بِها فيَكُونُ المْهنأَُ لغيَرِه و  ها فيجمعها و أَشرَْف علىَ فراَقها تبَقىَ لمنْ وراءه ينعْمونَ 

بْرِه العلىَ ظَهع 109. (نهج البلاغة، خطبه،  »ء(  
افتد كه در تهيه آن چشم بر هم گذارده، و از حلال و حرام و مشكوك هايي ميبه ياد ثروت

كشد، در حالي كه هنگام آوري نموده، و تبعات و مسئوليت گردآوري آن را بر دوش ميجمع
شوند ها از آن متنعم ميافتد، آندگان ميها رسيده است او به دست بازمانجدايي و فراق از آن

  گيرند اما مسئوليت و حسابش بر او است.و بهره مي
 گذراتر از چيزي است كه بخواهد به صورت البته مساله خودفراموشي و باخودبيگانگي مفصل

مطرح شود. آن چه گفته شد تنها اشارتي به مبناي فلسفي تمثيلي است كه در عبارت برزويه 
  د.آمده بو

  
  تمثيل سومج. 

تر كه بر معالجت مواظبت نمائي و بدان التفات نكني كه مردمان قدر طبيب  بصواب آن لايق«
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ندانند، لكن در آن نگر كه اگر توفيق باشد و يك شخص را از چنگال مشقّت خلاص طلبيده 
آيد آمرزش بر اطلاق مستحكم شود؛ آنجا كه جهاني از تمتّع آب و نان و معاشرت جفت و 
فرزند محروم مانده باشند، و بعلتّهاى مزمن و دردهاى مهلك مبتلا گشته، اگر در معالجت 
ايشان براى حسبت سعى پيوسته آيد و صحت و خفّت ايشان تحرّي افتد، اندازة خيرات و 
مثوبات آن كي توان شناخت؟ و اگر دون همتي چنين سعيي بسبب حطام دنيا باطل گرداند 

ي يك خانه پر عود داشت، انديشيد كه اگر بركشيده فروشم و در تعيين همچنان باشد كه: مرد
  )46: 1383(برزويه طبيب، . »قيمت احتياطي كنم، دراز شود. بر وجه گزاف بنيمه بها بفروخت

كند كه در كار طبابت و معالجه بيماران، جديت برزويه به مخاطبش كه پزشك است توصيه مي
قدر و منزلت طبيب را بدانند  ند. اين كه مردم و حتي بيماربه خرج دهد و به حواشي توجه نك

گويد و از او قدرشناسي كنند، يا نه، نبايد تفاوتي در مرام و انگيزه طبيب ايجاد كند. برزويه مي
اي مشكلي از به جاي مشغول كردن ذهن به قدرشناسي ديگران به اين بيانديش كه توانسته

تواند اميد را به زندگي بيماران يق بزرگي است. طبيب ميمشكلات مردم را حل كني و اين توف
هديه كند، بيماري كه از فرط درد از همه چيز، زن و فرزند، خانه، كار و ... خسته و دلزده شده 
بود، اميد به زندگي يافت. اميدآفريني براي بيمار ارزشمندتر از آن است كه با ماديات زودگذر 

بهره جسته، كسي را كه مسائل  ياين باره نيز از تشبيه تمثيلدنيوي مقايسه شود. برزويه در 
كند، گذارد و تمام همت خود را براي مسائل مادي دنيوي صرف ميمعنوي حقيقي را فرو مي

حوصلگي بها در اختيار دارد، ولي به خاطر بيداند كه انباري از عودهاي گرانمانند كسي مي
به قيمت خود بفروشد، لذا بدون سنجش وزن و  خواهد وزن و قيمت آن را سنجيده ونمي

  سازد.متوجه خود ميفراوان زياني و تعيين قيمت به نصف بهاي واقعي فروخته، ضرر 
ه پزشك عجولي است كه با تمام استعدادهاي سرشاري كه دارد فقط براي در اين مثال مشب

به هم عبارت است از هنهد. مشبكند و به آخرت جاودانه وقعي نميدنياي زودگذر تلاش مي
به نصف بها ها را آنبهاست كه بدون احتساب وزن و قيمت، مالك انباري پر از عودهاي گران

رسيدن سريع  گماناي عظيم به از دست دادن سرمايه :فروشد. وجه شبه هم عبارت است ازمي
  به منافع كم.
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  مباني اخلاقي و فلسفي تمثيل سوم
  الف. زندگي اخروي جاودان

هويداست كه او دنيا را زودگذر فاني دانسته و به جهان باقي معتقد  كاملاًاز تعابير برزويه 
است. از نظر او تلاش براي دنيا، تلاش براي فناست و اهميت دادن به مسائل اخروي و 

  معنوي، تلاش براي بقاست.
هستي را هايي كه شناسي عالم فقط همين جهان محسوس و ملموس نيست. آناز منظر هستي

توانند درك درستي از عظمت پهنه هستي داشته باشند. نمي طبيعتاًدانند، مساوي با محسوس مي
شناختي هم دارد و آن اين كه انسان به غير از حس و تجربه، هيچ اين ديدگاه مبناي معرفت

و معرفت معتبري را به رسميت نشناسد. اگر تمام معرفت معتبر براي انساني تنها و تنها حس 
معناست. اين ديدگاه نگرش خاصي به مفهوم تجربه بود، سخن از ابديت جاودانه براي او بي

كند. از منظر هر عاقلي از دست دادن خير و شر دارد و بر تمايز واقعي خوب و بد تاكيد مي
  ها به قيمت اخذ بدها، ضرر و زيان است.خوب

    قرآن از تبدل بد به خوب سخنهاي اسلامي است. موزهآاين حقيقت موضوع بسياري از 
(بقره، كند. اند، سخت مذمت ميگويد و كساني را كه خوب را كنار نهاده و به بد چسبيدهمي
61(  

اينان در حقيقت از قاعده اصلي زندگي كه حيات ارزشمند بر آن استوار است، دور بودند و «
و از نظر بني اسرائيل فضيلت آن چيزي نيست جز ايمان به خدا و سير بر مبناي هدايت الهي. 

كرد و مي تأمينعبارت بود از چيزهاي مادي پستي كه شهوت و شكمشان را  منحصراًارزش 
كشاند، در نتيجه براي رسيدن به آن به هر ذلتي ها را به سمت پاسخ دادن به غرايزشان ميآن

  )2/61: 1419. (فضل االله، »دادندتن مي
  

  خودشناسيب. 
هاي ديني، از ترين عامل خوشبختي انسان در دنيا و آخرت است. آموزه مهمخودشناسي، 

آن را مقدمه ) و 712: 1410(آمدي،  ،خودشناسي به عنوان سودمندترين علوم ياد كرده
  )2/32: 1403اند. (مجلسي، خداشناسي دانسته
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هان را بشناسد و جا و موقع خويشتن را در ج» خود«اسلام عنايت خاص دارد كه انسان 
كيد قرآن در مورد انسان براى اين است كه انسان خويشتن اهمه ت آفرينش تشخيص دهد. اين

درك كند و هدف از اين  هستيخود را در عالم  جايگاهچنان كه هست بشناسد و مقام و  را آن
شناختن و درك كردن اين است كه خود را به مقام والايى كه شايسته آن است برساند. 

  )2/282 :تا(مطهري، بي
داند كه  انسان كامل كسي است به خوبى بر گوهر گرانبهاى وجودى خويش آگاه است. او مى

اى در انتظار او است و لذا هرگز با اين  خداوند چه موجودى آفريده و چه مقامات عاليه
گيرند، بلكه زنجير هواها و هوسها را  شهوات نفسانى و تمايلات حيوانى و معاصى خو نمى

  كند و به قول امير المؤمنين: و در عالم عقل زندگى مى پاره كرده
  و فيك انطوى العالم الاكبر جرم صغيرآنكأ تزعم

 )7/36: 1400(هاشمي خويي،  
  

  كه جرم كوچكي هستي / در حالي كه عالمي بزرگ در تو نهفته است. كني ميآيا چنين گمان 
كه خداوند به او عطا نموده است كسي كه خود را شناخت و ارزش و بهاي اين روح ملكوتي 

را فهميد و دانست كه قابليت آن را دارد كه در مقام اشرف مخلوقات، به جايگاهي برتر از 
شود و دل و جانش را اسير اين دنياي بي ارزش  فرشتگان برسد، ديگر فريفته ظواهر دنيا نمي

  فرمايد: نسان، ميكند.، حضرت علي (ع) درباره دنيا و ارزش و بهاي والاي جان ا نمي
. »تبَيِعوها إِلَّا بِها و قَالَ (ع): أَلَا حرٌّ يدع هذه اللُّماظَةَ لأهَلها إنَِّه ليَس لأنَْفسُكُم ثمَنٌ إِلَّا الجْنَّةَ فَلَا«

  )456(نهج البلاغه، كلمات قصار، 
آيا آزادمردي نيست كه اين لقمه جويده حرام دنيا را به اهلش واگذارد؟ همانا بهايي براي جان 

  نفروشيد!آن شما جز بهشت نيست؛ پس به كمتر از 
آورد، بسيار مهم است. دهد و چه به دست ميحساب و كتاب كردن خود و اين كه چه مي«
آخرتشان را را كه براي چند روز دنيا، ن بسيار روي اين نكته تاكيد كرده و گاهي كساني آقر

  )187. (آل عمران، »مذمت كرده است» اخذ ثمن قليل«كنند با تعبير تباه مي
هاي ارزشمند يك طبيب در اين ميان آن چه به بحث طبابت و پزشكي مربوط است، قابليت
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يت و داند، هر چند ديگران قدرش را ندانند. از اهماست. طبيب خودشناس قدر خود را مي
. آگاهي طبيب از عظمت قدر عظمت كارش مطلع هست، هر چند ديگران از آن آگاه نباشند

  كند.تر ميخويش، او را در امر خطير طبابت و معالجه بيماران مصمم
  

  تأنيرذيله تعجيل در برابر فضيلت ج. 
درازمدت بسيارند كساني كه در كارهاي خود، صبر و حوصله لازم را براي رسيدن به اهداف 

دهند. تمام تلاش افراد عجول براي نداشته كارها را بدون دقت و كيفيت مطلوب انجام مي
انگيزگي در افراد رسيدن سريع به نتايج موقت و محدود است. همين شتابزدگي موجب بي

با عناويني چون فارسي شتابزدگى در منابع اخلاق اسلامي شود. ميه نسبت به كارهاي محول
  :مطرح شده استبكارى شتاعجله و 

[از جمله رذايل] عجله و شتابكارى است، كه آدمى به مجرّد اين كه امرى به خاطر او خطور 
كند، اقدام بر آن نمايد بدون آن كه اطراف آن را ملاحظه نمايد، و در عاقبت آن تأمل كند. و 

بسيارى از  هاى بزرگ شيطان است. و آن لعين،دلى و ضعف نفس است. و از راهاين از كم
  )228: 1377(نراقي،  . فرزندان آدم را با اين صفت به هلاكت رسانيده

كه هستند هر يك از عقل و جهل داراي هفتاد و پنج سرباز در حديث جنود عقل و جهل 
شمرده تأنىّ و تثبت از صفات عقل  يعنيضد آن و در برابر شتابزدگى از سربازان جهل عجله و 

  )23ـ  1/21: 1407شده است. (كليني، 
  

  گيرينتيجه
در تشبيهات تمثيلي كليله و دمنه مطالب مرتبط به علم اخلاق پزشكي به زيبايي تمام منعكس 

  شده است.
اين تمثيلات بر مباني مهم در مقدمه كتاب سه تشبيه تمثيلي براي هدف طبابت بيان شده كه 

احث عميق فلسفي باطلاع برزويه از محاكي از فلسفي و اخلاقي مبتني هستند. تمثيلات مزبور 
  و اخلاقي است.

اصالت داشتن روح، زندگي بر  ،تمثيل اول بر مباني مهمي چون تركيب انسان از روح و جسم
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  مبناي هدف نهايي و كيفيت ارتباط اهداف مياني با هدف نهايي مبتني است.
شناختي و هستيل سوم مباني تمثي تمثيل دوم بر مبناي خودفراموشي يا باخودبيگانگي ابتنا دارد.

اعتبار ديگر  و اعم بودن هستي از محسوساتشناختي مهمي دارد، از آن جمله است: معرفت
منابع شناخت غير از حس و تجربه. همين طور اين تمثيل بر مباني ديگري چون ضرورت 

  خودشناسي و رذيله بودن شتابزدگي مبتني است.
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